
ویژه نامه روزانه محرم الحرام
w w w . a y y a m n e t . i r

گفت عزیز فاطمه
 نیست ز مرگ واهمه

مادران شهدا و تکرار
»ما رأیت الا جمیلا«

ميان مردمان عصر  بـه  محمد)ص( رسول شد؛ 
جاهليت آمد؛ به آن ها گفت: »پرستش، مخصوص 
خداي يكتاست و بس.« آن ها را از كرنش در برابر 

دست ساخته های خود بر حذر داشت.
خداوندانِ ثروت و قدرت، نان جهالتِ مردمان 
را مي خوردند. براي آن ها مهم نبود كه كدام »خدا« 
پرستش شود. آن ها، مشُتي جاهل مي خواستند كه عرق 

جبينِ خود را به پای »لات« و »هُبل« بريزند.
در آغاز، محمد)ص( را جدي نگرفتند؛ از اين رو 
كه تمام رسالت او را در پرستش خداي يكتا تصور 
مي كردند. چندي كه گذشت، اما ورق برگشت. 
مطالبات پروردگار محمد)ص( از بندگانش، بيش از آن 

پيام نخستين بود...
خداي يكتا، انگشت نهاده بود بر رگِ حيات 
خداوندان ثروت و قدرت. تكاليف خداي محمد)ص(، 
زر و زورِ شيوخ عرب را نشانه رفته بود. پس مصافشان 
با محمد)ص( جدي شد. قصد جانش كردند و چون به 
مقصود نرسيدند، به هجرتش از مكه، دل خوش داشتند. 
رسول)ص(، مهاجرِ مدينه شد و حالا مدينه النبي، مجمع 
بيچارگان  و زيردست و پاماندگان و بردگان بود. 

»مستضعفين« عصر جاهليت، بر گرد رسول)ص( حلقه 
زده بودند. اميدشان به خداي محمد)ص( بود تا مگر از 

بندِ بندگي خداوندان زر و زور رهايشان سازد.
خيزش مستضعفين، مكه را به تسخيرشان درآورد. 
شيوخ مكه، گريزي جز »تسليم« نداشتند. پس، »اسلام« 
آوردند درحالی كه »ايمان« در دل هايشان راه نيافت.

ابوسفيان، رداي اسلام بر تن كرد تا زنده بماند و 
مرامش را نيز زنده بدارد. او، رسم جاهلي را رنگ 
اسلام زد و به انتظار نشست تا روزي، دوباره بر صدر 

مردمان عرب بنشيند...
ديري نگذشت كه آرزوي ابوسفيان تحقق يافت و 
اخلافش بر جايگاه رسول)ص( نشستند؛ خليفه ي پيغامبر 
شدند؛ فتوا دادند؛ به نقل از رسول)ص( حديث روايت 

كردند...
*

و امروز در سال۶۱ هجري، پنجاه سال از كوچ 
محمد)ص( مي گذرد. يزيدِ ابوسفيان، بر مسند خلافت 
نبي تكيه زده و حكم مي راند. اسلام آورندگان، به 
خلافتِ چون يزيدي، سر و تن سپرده اند. در استحاله ي 
جماعت سال۶ هجري همين بس كه تشخيص تفاوت 

پيامبر)ص( با يزيد، براي آن ها امري محال شده بود.
مناسبات جاهلي دوباره سر برآورده اند؛ اين بار، اما 
خبري از »لات« و »هُبل« و »عزيّ« نيست. نام محمد 
بر مناره ها بلند است و همگان سجده بر پيشگاه خداي 

محمد)ص(  مي كنند.
مستضعفين به زير كشيده شده و شيوخ ثروت و 
قدرت، ديگر بار به شوكتِ پيشين دست يافته اند؛ درهم 
و دينار مي دهند و دينِ جماعتِ مسُلم را مي خرند. 
زر و سيم مي دهند و فتواي قتل حسين)ع(  را از شيخِ 

زمان مي گيرند...
*

 حسين)ع(، به همان دليلي شهيد شد كه پدرش 
علي)ع(؛ كه برادرش حسن)ع(. فرزندان حسين)ع( نيز 
چنان سرنوشتي يافتند. محمد)ص( كه براي پايان دادن 
به جهالتِ مردمان و رهانيدنشان از بندِ خداوندان 
ثروت و قدرت، خون دل خورده بود، اكنون نظاره گرِ 
اقتدار جاهليت در لباس اسلام بود. و حسين)ع( هم به 
نبرد با شيوخ ثروت و قدرت رفت. ثروت و قدرتی كه 
با تزوير و تظاهر، بر مقدرات مسلمين سايه افكنده بود.
روح الله رشيدی

شما گروهی كه به نخبگان مشهوريد و عالمان دين 
خوانده می شويد، به خاطر خداست كه در نزد مردم هيبت 
داريد و بزرگان و ضعفا از شما حساب می برند. مردم به نام 
دين از شما حساب می برند، احترامتان می گذارند و شما را 
بر خودشان ترجيح می دهند. درحالی كه هيچ فضيلتی بر 
آن ها نداريد و هيچ خدمتی به اين مردم نكرده ايد. مردم 
برای شما احترام می گذارند و شفاعت شما را می پذيرند. 
شما به نام دين است كه اعتبار و نفوذ كلمه داريد. و با هيبت 
و كبكبه رفتار می كنيد. به راستی چگونه به اين احترام و 
اعتبار اجتماعی رسيده ايد. فقط به اين علت كه مردم از شما 
توقع دارند كه به حق خدا قيام كنيد. اما شما در اغلب 
موارد از انجام وظيفه و احقاق حق الهی كوتاهی كرده ايد 

و حق رهبران الهی را كوچک شمرده ايد.
حق مستضعفان و طبقات محروم جامعه را تضييع 
كرده ايد. شما نسبت به حق ضعفا و محرومين كوتاه 
ناديده گرفته ايد و سكوت  اين حقوق را  آمده ايد. 

كرده ايد اما هر چيز كه فكر می كرديد حق خودتان 
است مطالبه كرديد. شما هرجا حق ضعفا و مستضعفين بود 
كوتاه آمديد و گفتيد ان شاءالله خدا در آخرت جبران 
می كند اما هر جا منافع خودتان بود آن را به شدت مطالبه 
كرديد و محكم ايستاديد. شما نه مالی در راه خدا بذل 
كرديد و نه جانتان را در راه ارزش ها و عدالت به خطر 
انداختيد و نه حاضر شديد با قوم وخويش ها و دوستانتان 
به خاطر خدا و اجرای عدالت و اسلام درگير شويد. با 
همه ی اين كوتاهی ها از خدا بهشت را هم می خواهيد؟ 
پس از همه ی اين عافيت طلبی ها و دنياپرستی ها منتظريد 
كه در بهشت همسايه ی پيامبران او باشيد! درحالی كه من 
می ترسم خداوند در همين روزها از شما انتقام گيرد و 

خداوند از شما انتقام خواهد گرفت.
بخشی از خطبه منای سيدالشهدا)ع(/ ذی حجه سال ۶0

حضار: ۲00 صحابی پيامبر ۵00 نفر از تابعين و صدها 
تن از آگاهان امت
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نبرد با شیوخ  قدرت  و ثروت؛ از محمد)ص( تا حسین)ع(

با این همه دنیاطلبی 
تمنای بهشت دارید؟

حواست هست 
چه می گویی؟!

خون حسين و اصحابش، كهكشانی است كه بر آسمان دنيا راه قبله را می نماياند. بگذار اصحاب دنيا ندانند. كِرم لجن زار چگونه بداند كه بيرون از دنيايی كه او 
تن می پرورد، چيست؟ زمين و آسمان او همان است و اگر او را از آن لجن زار بيرون كشند، می ميرد. امت محمد را آن روز جز حسين ملجأ و پناهی نبود. چه خود 
بدانند و چه ندانند، چه شكر نعمت بگزارند و چه نگزارند. واقعه عاشورا دروازه ای از نور است كه آنان را از ظلم آباد يزيديان به نورآباد عشق رهنمون می شود... اگر نبود 
خون حسين، خورشيد سرد می شد و ديگر در آفاق جاودانه شب نشانی از نور باقی نمی ماند... حسين چشمه خورشيد است.                        شهيد آوينی در »فتح خون«

مطالبه 
سیدالشهدا 
از خواص:
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بندگان دنیا
مردم در طول ۲0 سال زمامداری معاويه، 
طعم تلخ تبعيض ها و ستم ها را چشيده بودند 
و بسياری از آن ها در فقر و فلاكت مادی و 
معنوی به سر می بردند. ازاين رو وقتی كه مردم 
كوفه مطلع شدند امام حسين ضد دستگاه اموی 
قيام كرده است، سيل نامه ها به سوی مكه روانه 
شد و از امام حسين خواستند تا اوضاع پريشان 

آنان را سامان دهد.
اما دل بستگی مردم به دنيا و اختناقی كه 
حزب اموی ايجاد كرده بود، مانع فداكاری 
و ايستادگی آنان در مقابل ستم گران شد. 
چنان كه امام حسين در مورد آن مردم فرمود: 
لعَقٌ عَلی  الدّينُ  نيْا وَ  »انَِّ الناّسَ عَبيدُ الدُّ
صوا  الَسِْنتَهِمِْ يحَوطونهَُ ما درََّتْ معَائشُِهُمْ فاَذِا محُِّ

باِلبْلَاءِ قلََّ الدَّياّنونَ«
يعنی مردم بندگان دنيا هستند و دين لقلقۀ 
زبانشان، حمايت و پشتيبانی شان از دين تا آنجا 
است كه زندگی شان در رفاه است و آنگاه كه 
در بوتۀ امتحان قرار گرفتند، دين داران كم 

خواهند بود.
و در بيان ديگری خطاب به اشراف كوفه 

نوشت:
»اگر بيعت شكنی و نقض بيعت كنيد، به 
جانم سوگند كه اين نخستين بار نيست كه 
چنين ننگی را مرتكب می شويد، زيرا شما با 
پدر و برادرم و پسرعمويم مسلم بن عقيل نيز 
چنين بی وفايی كرديد. فريب خورده كسی 
است كه به وعده های پوچ شما دل ببندد. شما 
با اين سستی و ترس، خود را بدبخت و بهرۀ 

خود را ضايع كرديد.«
چنان كه از سخنان و بيانات امام حسين 
فهميده می شود، مردم در عين حال كه گرفتار 
تبعيض ها و بی عدالتی های حزب اموی بودند، 
جرئت قيام نداشته و ظلم و ستم آنان را تحمل 

می كردند.
امام گفت:  به  به همين جهت، فرزدق 
»قلوب الناّس معک و سيوفهم مع بنی اميهّ« 
مردم دل هايشان با تو است و شمشيرهايشان با 

بنی اميه و عليه تو!«
شهيد مطهری می نويسد:» فرزدق نظر 
عامه را گفت، عامه ای كه محكوم روش كبرا 
و رؤسا بودند و از خود اراده ای نداشتند، 
ولی »مجمع بن عبيد« بين اشراف بی ايمان و 
عامه ضعيف مقلد فرق گذاشت. »مجمع بن 
عبيد« گفت:» اشراف به خاطر رشوه هايی كه 
گرفته اند، همه عليه تو هستند، اما ساير مردم 
دل هاشان مايل به شماست و شمشيرهايشان 

فردا عليه شما كشيده خواهد شد.«

با عاشورای سال های ديگر  عاشورای سال ۴۲ 
متفاوت بود. مردم با رهنمود امام خمينی، به دنبال 
فرودآوردن ضربه ای ديگر بر رژيم شاه بودند. صبح 
عاشورای ۱۳۴۲ سيل جمعيت در تهران با شعارهايی 
كه توسط شهيد صادق امانی سروده شده بود از مبدأ 
ميدان  در  ابوالفتح  مسجد حاج  يعنی  راهپيمايی 
قيام حركت نمود. پليس از ابتدای صبح مسجد را 
در محاصره گرفته بود، اما سيل جمعيت آنان را به 
وحشت انداخت و نتوانستند مقاومتی كنند. پس از 
هماهنگی های لازم جمعيت به طرف دانشگاه تهران به 
حركت درآمد. به گفته ی شهيد محمد صادق اسلامی: 
از همه ی دسته جات مذهبی دعوت كرديم كه در 
اين راهپيمايی شركت كنند. و امام هم تأييد كردند 
و مخصوصاً يكی از شعارهای ما را اصلاح كردند. اين 
راهپيمايی اثر بسزايی در برخورد با رژيم داشت و شعارها 

عموماً ضد رژيم بود. 
شعاری كه در اين راهپيمايی داده می شد به وسيله ی 

مرحوم صادق امانی ساخته شده بود:
گفت عزيز فاطمه/ نيست ز مرگ واهمه/ تا به 

تنم روان بود/ زير ستم نمی روم/ خمينی خمينی خدا 
نگهدار تو/ بميرد بميرد دشمن خونخوار تو

جمعيت نزديک كاخ)شاه( كه رسيد شعار باز هم عوض 
شد؛ مردم با كوبيدن پا به زمين و با مشت گره كرده فرياد 

می زدند: »تا مرگ ديكتاتورها نهضت ادامه دارد« 
رژيم هم در ابتدا عده ای از مأمورينش را فرستاده 
بود در مسجد حاج ابوالفتح در خيابان ری و اول 
مولوی كه مانع از حركت اين دسته شود، ولی هجوم 
جمعيت موجب شد كه در مسجد را شكستند و در 
آن جا جمع شدند و رژيم نتوانست مانع اين راهپيمايی 
شود و دليل آن هم اين بود كه آن روز عاشورا بود و 

احساسات مردم قوی و تند بود.
در روز عاشورا و فردای آن، خيابان های تهران 
مملو از جمعيت عزاداری بود كه با در دست داشتن 
تصاوير امام خمينی فرياد می زدند: »خمينی، خمينی، 
خدا نگهدار تو/ بميرد، بميرد، دشمن جبار تو« هنگام 
عبور عزاداران از مقابل كاخ مرمر نيز شعار »پيروز باد 
ملت، بر شاه ننگ و نفرت« از سوی مردمی كه اشاره به 

كاخ شاه داشتند تكرار می شد.

گفت عزیز فاطمه
 نیست ز مرگ واهمه

عاشورای سال ۴۲
مرکز جوشان
 نهضت اسلامی

شماره بعدی نشریه  را 
یک روز پس از انتشار این شماره 
می توانید از طریق این بارکد 
دریافت نمایید.

ما وارثان خون حسين)ع( هستيم و ما را در مبارزه كردن با كفار، هيچ ترس و واهمه اي نيست. 
 شهيد عبدالحسين رضايي

من مادران شهدايی را زيارت كردم كه به جد و با 
صدق واقعی می گفتند اگر ما ده تا فرزند هم داشتيم، 
حاضر بوديم در راه خدا بدهيم؛ دروغ نمی گفتند. من 
مادران و پدرانی را ملاقات كردم كه احساس عزت 
و افتخار می كردند، به خاطر اينكه فرزندانشان در 
راه خدا شهيد شدند. البته حق هم با آنهاست، عزت 
و افتخار است؛ همان طوری كه عمه ی ما زينب كبری  
)سلام الله عليها( فرمود: »ما رأيت الّا جميلا«؛ جز 
زيبائی نديدم. حادثه ی كربلا چيز كوچكی است؟ اين 
چشم خدابين، از اين حادثه، از اين خونهای ريخته شده، 

از اين مصيبت سنگين، يک حقيقت زيبا مشاهده می 
كند؛ »ما رأيت الّا جميلا«. من خانواده های بسياری 
را ديدم كه همين احساس زينب كبری  در آن ها هم 
بود؛ آن ها هم می گفتند: »ما رأينا الّا جميلا«. اينهاست 
كه به يک ملت اقتدار می دهد؛ اينهاست كه اعتماد به 
نفس را در يک ملت به وجود می آورد؛ اينهاست كه 
تهديدهای قدرتهای مادی دنيا، عربده های مستانه ی 
دولتهای متجاوز و مستكبر دنيا دل آن ها را نمی لرزاند.

رهبر انقلاب، در ديدار خانواده های شهدا و جانبازان قم  
89/7/۲8
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